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۱۲° ۱°
دختر کمتوان ذهنی ۴۵ بانوی مشهدی که روایتی از

است گرفته پروبالش زیر سال را  ۱۴ بیشاز

همدلی با فرشتههای «پردیس»
 الان مهربان باشـیم. بـرای مهربان بـودن هیچ وقت دیر  همیـن از  می شـود

خرید همچـون مهمی نیازهـای بـرای  فرشـته های مرکـز پردیـس نیسـت.

نیازمندند. شـهروندان همراهـی و... بـه پوشـک
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شهردار مشهد اعلام کرد
پیشرفت ۸۰درصدی ۴۱۰ پروژه 

زودبازده  درحاشیه شهر

ی  هـا   ژه و پر ی  جـرا ا
زودبـازده بـا هـدف رفـع خبر

ی  هـا   پهنه ت  مشـکلا

حاشـیه شـهر، نخسـتین 

مصوبـه اجرایـی شـورای اسـلامی شـهر 

مشـهد در ششـمین دوره فعالیتش بود.

بـا ایـن مصوبـه نیازهـای شـهری مـردم 

تـر  فا یـق د ز طر شـیه شـهر نـه ا حا

شـهرداری، بلکـه از دل مـردم بیـرون آمـد 

و ایـن معتمـدان محـلات حاشـیه شـهر،

ائمه جماعـات و شـورا های اجتماعـی 

محـلات هـدف بودند کـه نیازهای واقعی 

مردم را احصا کردند و شـهرداری مشـهد 

بـر پایـه این نیازها پروژه های زودبازدهی 

را تعریف کرد که بسـیاری از این پروژه ها 

اکنـون بـه پایـان رسـیده و برخـی دیگر از 

ایـن پروژه هـا نیـز در حـال انجـام اسـت و 

بنـا بـه گفتـه شـهردار مشـهد، اکنـون 

هـای زودبـازده در مجمـوع از  پروژه 

پیشرفـت فیزیکـی ۸۰درصـدی برخوردار 

است.

ــی در  ــ ــائـ ــ ــدا... ارجـ ــ ــب ــ ــدع ــ ــی ــ س

گفت وگوی تلویزیونی با شبکه ۲ سیما با 

بیان اینکه یک سوم جمعیت شهر مشهد 

در حاشیه این شهر زندگی می کنند،

اظهار کرد: در حاشیه این کلان شهر 

یا مردم از شهرهای مختلف به حاشیه 

خاطر مسائل  ــد یا به  ن ا   مشهد آمــده

اقتصادی، گریز از مرکز شکل گرفته 

است و مردم از مناطق مرکزی شهر به 

مناطق حاشیه شهر نقل مکان کرده اند.

شهردار مشهد با بیان اینکه در شیوه  های 

برنامه ریزی می توان به دو مدل رفتار کرد،

افزود: نخستین مدل برنامه ریزی این 

است که پروژه ها بر مبنای برنامه هایی 

که در ذهن داریم یا بر مبنی آلبوم های 

تعریف شده، اجرایی شــود که محور 

ــروژه مربوط به مدیران و  این مدل پ

تصمیم گیران می شود؛ اما مدل دیگری 

هم وجود دارد که در آن به سراغ مردم 

می رویم تا نیازهای واقعی مردم را پیدا 

کنیم.وی ادامه داد: در این راستا مدیریت 

شهری مشهد یک مدل را پیاده سازی 

کرده  است که شبکه مسائل از نگاه و با 

کمک مردم ترسیم می شود. اکنون این 

اتفاق رخ داده و در هشت پهنه حاشیه 

شهر با کمک معتمدان، ائمه جماعات و 

فعالان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

حاشیه شهر به شبکه مسائلی رسیده ایم 

و براساس اولویت ها برای این مسائل 

پروژه هایی با پیشنهاد خود مردم تعریف 

شده است.

ارجائی گفت: با توجه به اینکه در ابتدا 

حجم این مسائل بالا بود و اعتبار زیادی 

رو این مسائل  نیاز داشــت، از همین 

های کارشناسی بررسی و  در کمیته 

چکش کاری شد و در نهایت به فهرستی 

۴۱۰ عنوانی برای اجرای پروژه ها دست 

پیدا کــردیــم. عملیات اجــرایــی این 

۴۱۰ پروژه زودبازده از ماه های ابتدایی 

روی کار آمدن مدیریت شهری آغاز شد و 

امیدواریم تا ابتدای سال آینده به پایان 

برسد.

وی افزود: اکنون پروژه های زودبازده 

ز پیشرفت  ع ا شده در مجمو تعریف 

فیزیکی ۸۰درصـــدی بــرخــوردار است 

و امیدواریم با پایان این پروژه ها دور 

ــازده آغاز  دوم اجــرای پروژه های زودب

شود. به طور قطع اگر کارها به مردم و 

برمبنای مسائل مردمی واگذار شود،

تردید نتیجه کارها بــرای مردم  بدون 

شیرین خواهدبود.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

ویدئو |یکی از روزهای سال ۱۳۴۱ برای روستای 
گوارشک در نزدیک مشهد روز خاصی است.

حوادث | متأسفانه در سانحه تصادف ظهر روز 
شنبه در مشهد، دو دانش آموز دچار سانحه 

شدند و فوت کردند.

بازار |رئیس اتحادیه صنعت دام پروری 
خراسان رضوی گفت: قیمت کنونی گوشت 
برای دامدار به صرفه نیست و از طرفی مردم 
هم توان خرید گوشت با قیمت بیشتر را 

ندارند.

انرژی | رئیس امور پژوهش و فناوری شرکت 
گاز استان خراسان رضوی گفت: نحوه 
مصرف ۵۳۰ مرکز پرمصرف، اما نه بدمصرف 
مثل هتل ها، دانشگاه ها و بیمارستان ها 
و ... رصد و نکات توصیه ای به آن ها داده 

می شود.

ماجرای سفر تختی به مشهد و گوارشک چه بود؟

آخرین جزئیات فوت ۲ دانش آموز مشهدی در تصادف

 دلیل نوسان قیمت گوشت قرمز در بازار چیست؟

شناسایی و رصد ۵۳۰ مرکز پر مصرف گاز

اینفوگرافیک: گروه خبر شهرآرا
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میلاد عرفانپور 
شاعر

مرو تا می توانی جز 
پی کاری که نتوانی

تعیین هدف و چشم انداز، هم برای ما در زندگی 

مان و هم برای مدیران  شخصی و اجتماعی 

و سیاست گذاران جامعه، مسئله ای حیاتی و 

حساس است. اینکه ما چه وضعیت و چه نقطه ای 

را به عنوان آرمان و مطلوب خود برمی گزینیم، به 

عوامل بسیاری وابسته است.

، گاه برخی هدف را اشتباه انتخاب می کنند 

در واقع هدفی را نشان می کنند که رسیدن به آن 

نه تنها منافعشان را تأمین نمی کند که کاملا در 

تعارض با نیازهای آن هاست. این افراد معمولا 

چون نگاه عمیق و هستی شناسانه ای به خود 

ندارند، بر اثر همین فقدان خودشناسی، هدف 

را هم اشتباه نشانه گیری می کنند. اگر با این 

افراد مواجه شدید، همین که همراهشان نشوید 

و توقف کنید، قدمی پیش تر افتاده اید! به قول 

« این همسفران، پشت به مقصود  کلیم کاشانی:

روانند/ شاید که بمانم قدمی پیش تر افتم»

گروهی دیگر از ما در انتخاب هدف یک اشتباه 

راهبردی و مهم داریم؛ آن هم این است که هدفی 

بسیار در دسترس و نزدیک را انتخاب می کنیم.

یکی از دوستان، خاطره ای را تعریف می کرد که 

ذکرش در این مجال، شیرین و متناسب است:

می فرمود ما وقتی جوان بودیم، خدمت یکی 

از استادان دانشگاه که محبوب ما بود، رفتیم و 

گفتیم: ما دوست داریم در آینده استادی چون 

«من  شما شویم، آن استاد تلخندی زد و گفت:

خواستم کسی چون امیرالمؤمنین علی  می 

علیه السلام شوم و این شدم که می بینید. شما 

اگر بخواهید به مرتبه من برسید، عملا هیچ 

نخواهید شد!»

باید در مرحله انتخاب هدف بلندنظر بود و قله ای 

را انتخاب کرد که ما را به تلاش و صرف تمام توان 

خود وادارد تا شاید به نزدیک های آن قله رسیدیم.

بیدل دهلوی در همین معنا بیت بسیار عمیق 

و جالبی دارد که در پایان با هم می خوانیمش:

مبادا همت از تحصیل حاصل، منفعل گردد

مرو تا می توانی جز پی کاری که نتوانی

در این بیت زیبای بیدل، به این نکته اشاره شده 

که انتخاب هدف در دسترس و سهل الوصول 

موجب می شود که ما پس از رسیدن به آن، منفعل 

و متوقف شویم و در مصرع دوم شاعر توصیه 

می کند که تا می توانیم در پی کارهای دشوارتر 

و به ظاهر ناشدنی برویم؛ چراکه این دوراندیشی 

و بلندنظری موجب می شود ما متوقف نشویم 

و همیشه در حال حرکت باشیم به سمت قله.

کاش مدیران ما هم به جای نشان گرفتن اهداف 

سهل الوصول و دست یافتنی که گاه در رسیدن به 

همین اهداف هم درمی مانند، قله های بلندتری 

را نشان کرده و بلندنظرانه تر خط مشی گذاری 

کنند. ما نباید در مرحله اندیشیدن به فرداها 

محصور در محافظه کاری های دست و پاگیر و 

هراس از نرسیدن ها بمانیم. ما لایق رسیدن به 

قله هاییم و در طول تاریخ ثابت کرده ایم می توانیم 

های معمول  به مقاصدی برسیم که محاسبه 

محتاطانه، توان تصور آن را هم نداشته اند.
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رو تا می توانی جز 

شهرآرا پیگیری با
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 شهامتی به نام زندگی...

دو هــزار تومــن می شــد غــذای 

ماهی هــای آکواریــوم حجــره،

ــنم  ــط کاپش ــن قس ــزار توم دوه

به خلیلــی کــه بــه طلبه هــا لبــاس 

ای  داد، هفتــه  قســطی مــی 

جــوان  یران  رتــا مجلــه ا چها

می خریــدم، ماهــی یــک آلبــوم 

از شــجریان و یــک آلبــوم از 

تازه ترهــا (افتخــاری، اصفهانــی،

عصــار، شــادمهر) هــر آلبــوم 

ششــصدتومان. ماهــی دو بــار هــم 

می رفتــم ســینما... مگــر می شــد صورت 

ســنگی خانم هدیه تهرانی و چشــم های 

همیشــه نگــران مرحــوم عســل بدیعی 

ــد مــاه مهــر»، را بی خیــال شــد؟ «متول

عــتراض»، «ا ای»،   نــس شیشــه «آژا

ــلطان» را روی  ــز» و «س «قرم ــه»، «غریبان

رنــگ  هــای لاکی  صندلــی مخمل 

ســینمامهتاب کرمــان می دیــدم و بعــد 

قدم زنــان می آمــدم تــا ســه راه شریعتــی 

و می چپیــدم تــوی پیتــزا آلاچیــق و 

یــک مینی پیتــزای مخلــوط بــا نوشــابه 

زمــزم می خریــدم هشــتصدتومان و 

هیچ وقــت هــم فرقــش را بــا مخصــوص 

نگــری  طغیا   طلبه مــن   ، م نفهمیــد

بــودم کــه وااســلاما گاهــی پیرهــن 

چهارخانــه می پوشــید و وااســلاماتر 

مــی زدش تــوی شــلوار، عینــک آفتابــی 

داشــت(کفر) و روزهــا ســیوطی و مغنــی 

و مختصرالمعانــی می خوانــد و عصرهــا 

فــروغ و احمدعزیــزی و قیــصر، شــب 

ــا  ــد عب ــوش می ش ــه خام ــا ک حجره ه

را شــمد می کــرد و در هــوای آکنــده از 

بــوی پشــم عبــا و عطــر کولواتــر زیرعبــا 

بــا ضبط صــوت تک کاســته ، شــجریان 

گــوش می کــرد و عصــار...: دفــتر 

ــت  ــا گذاش ــه ج ــو طاقچ ــو ت خاطراتش

و رفــت... خیــز ای کمانگــر پیــش مــن 

بنشــین بــه زانــوی ادب...بعــد شــب تر 

کــه می شــد دفترچــه جلــد چرمــی اش 

ــی آورد، ــر در م ــرش زی ــه ف ــر لب را از زی

روی دفترچــه عکــس معــروف حــاج 

ــود و لای  ــبانده ب ــت را چس هم

دفترچــه عکــس معــروف فلانــی 

بــا آن ســاعت بنداســتیل و 

دار حــرز امــام  ســتاره  حلقه 

ــود، ــی ب ــبرش مخف ــواد(ع) دل ج

هنــوز ســنم بــه رأی دادن 

نرســیده بــود! عکــس را نگــه 

داشــته بــودم کــه اگــر یــک 

روزی ملبــس شــوم، یــک عکــس 

لنگــه آن فیگــور بگیــرم، تــوی 

دفــتر هــم پــر از نامــه بــود، نامه هایــی 

بــه امام زمان (عج) بــا ایــن مضمــون کــه؛

ــهریه ات را  ــن ش ــش یازده هزارتوم ببخ

خــرج ایــن زخــارف و معاصــی دنیایــی 

ــم. می کن

ببخــش طلبــه خوبــی نیســتم، چــه 

ــم  ــوم مری ــه آلب ــبی ک ــود آن ش ــبی ب ش

ر  ش د ، کا م یــد ه را خر د زا ر حیــد

دهکده عشــق فراوانــی بود...خــودم 

ــح  ــا صب ــردم، ت ــماتت ک ــح ش ــا صب را ت

ــح کاســت  ــودم و دم اذان صب ــدار ب بی

را زیــر پــا لــه کــردم و انداختمــش تــوی 

حــوض بــزرگ ســنگی وســط مدرســه،

ــوی  ــه ت ــم و یک هفت ــه روز روزه گرفت س

سرمــا نمــاز صبح هایــم را پشــت بام 

مدرسه خواندم.

...

حــالا چــرا این هــا را بــه شــما می گویــم 

ایــن اول هفتــه ای ، ببیــن رفیــق مــا 

هرکدامــمان گذشــته ای داریــم خــوب 

یــا بــد تکــه ای از پــازل شــخصیتی 

هســتیم کــه الانمــان را ســاخته، مــرور 

گذشــته گاهــی مثــل گاز زدن یــک دانــه 

کنجــد از نــان صبحانــه لای دنــدان 

ــل  ــی مث ــد و گاه ــف می ده ــده کی مان

خارانــدن یــک زخــم کهنه ممکن اســت،

دوبــاره خــون بیفتــد، گذشــته بخشــی از 

رونــد تکامل ماســت، از آن هــا نترســیم،

ــم. زندگی کنی

ــر  ــده ب ــبزه رویی ــه س ــر بم،ب ــردم کوی ــه م ــه لهج *ب

ــد ــی گوین ــوی آب م ــرف ج دوط

آیششال*

 دعوا برای لباس سیاه

آن زمـان همـه مـردم لبـاس 

. یـا مـا فکـر    شـتند ه ندا سـیا

می کردیـم همـه مـردم لبـاس 

سـیاه ندارنـد چـون خودمـان 

نداشتیم.

حسـینیه سفلی جامخوانی های 

بزرگـی داشـت کـه تـوی این هـا 

. همـه  لبـاس سـیاه می ریختنـد 

. لباس هـا هـم سـایز بـزرگ بـود 

کـردم  یعنـی مـن کـه تنـم می 

تـا قـوزک پایـم می آمـد. سـال بـه سـال 

این هـا را از زیـر شـیروانی حسـینیه 

بیـرون می آوردنـد و بـرای وقتـی هیئـت 

. جلـو  راه می افتـاد اسـتفاده می کردنـد 

سـینه همـه لباس هـا یک پنجره داشـت 

. آن هایی که  که با دکمه بسـته می شـد 

می خواسـتند سـینه بزنند دکمه هایش 

. مـا هـم کـه تـا یـک  را بـاز می کردنـد 

مقداری سـینه هایمان سرخ می شـد به 

. هرکـس سرخ تـر  هـم نشـان می دادیـم 

بـود بیشـتر احسـاس غـرور و موفقیـت 

می کرد.

یـک لبـاس سـیاه را یـک نفـر تعارفـی 

. بـرادر بزرگ تـرم کـه  بـرای مـا آورده بـود 

بیشـتر بـه تیـپ خـود اهمیـت مـی داد 

. صبـح عاشـورا  لبـاس را پوشـیده بـود 

دیـدم لبـاس را یـک گوشـه انداختـه 

. لبـاس را پوشـیدم و بـا  و رفتـه اسـت 

خوشـحالی بـه سـمت حسـینیه حرکـت 

. هیئـت داشـت دم روز عاشـورا را  کـردم 

. پرده وسـط حسـینیه را  تمرین می کرد 

. جامخوانـی لباس های  کشـیده بودنـد 

سـیاه را آن طـرف خالـی کـرده بودنـد و 

ایـن طـرف هیئـت مشـغول نوشـتن دم 

. مـن هـم  روی پـلاکارد و تمریـن بـود 

. آن  داخـل یکـی از دسـته ها نشسـتم 

. چـون  دسـته ای کـه جلوتـر می رفـت 

هرچه سـاندویچ کالباس و شـیر کاکائو 

بـود هـمان هیئـت اول نفلـه می کرد و به 

. شاید بزرگ تر ها  هیئت دوم نمی رسید 

اهمیتـی نمی دادنـد ولـی بـرای مـا این 

. اینکـه  یکـی از ملزومـات عاشـورا بـود 

. بـرای همین  حتـما چیـزی بـه مـا برسـد 

دسـته اول همیشـه شـلوغ تر بـود.

نشسـته بـودم کـه یکـی از بچه هـا به من 

نزدیک شـد و گفت :

- این چیه پوشـیدی ؟

- لباس سـیاهه مگه چیه ؟

. کاش لااقـل  - ایـن لبـاس زنانـه اسـت 

. تمـام  چیـزی زیـرش تنـت می کـردی 

. بـاور کـن ایـن  بدنـت دیـده می شـه 

. لبـاس زنانـه اسـت 

- تـو از کجـا می دونی ؟

- خـوب نـگاه کـن سر آسـتینش 

تـوردوزی داره و گشـاد تر ه. خـود 

. لبـاس هـم توریه 

کـم کـم متوجـه شـدم همه دارند 

. بـه من نـگاه می کنند 

خلاصـه سریـع رفتـم پشـت پرده 

و لبـاس را در آوردم و کنـارم 

گذاشـتم و شروع کـردم بـه پیـدا 

کردن یک لباس از داخل خرمن 

. چند  لباس های سـیاه حسـینیه 

. لبـاس پیـدا کردنـد  نفـری آنجـا بودنـد 

. و رفتنـد 

آن طـرف هیئـت حرکـت کـرده بودنـد و 

. ایسـتاده دم را تمریـن می کردنـد 

بـه کربـلا کفـن مگر به غیر بوریا نبود

مگر حسـین فاطمه عزیز مصطفی نبود

مگـر کسـی کـه کشـته شـد تنـش برهنه 

کنند می 

مگر که پاره پیروهن به پیکرش روا نبود

ناگهان یک نفر از پشـت سرم گفت :

- من که لباسـمو پیدا کردم

نـگاه کـردم لبـاس مـن را تنـش کـرده 

: . گفتـم  . چقـدر هـم بهـش می آمـد  بـود 

. - اون لبـاس مـال منه 

. یک سـاعته  - بـرو بابـا خـودم پیـدا کردم 

دارم می گردم

: (مگـر کسـی کـه کشـته  صـدا پیچیـد 

شـد تنـش برهنـه می کننـد ؟)

. پـسره بـا  خلاصـه درگیـری شروع شـد 

چنـگ و دنـدان چسـبیده بـود بـه لباس 

. مـن هـم چسـبیده بـودم  و ول نمی کـرد 

. دوسـه  . اون بکش من بکش  بـه پیرهنـم 

تـا مشـت بـه چـک و چانـه ام زد و مثـل 

گربـه ناخـن ناخنـم کـرد مـن هـم زورم 

. خون  . کسـی هم نبود  بهش نمی رسـید 

. حسـینیه  از دمـاغ و دهنـم جـاری بـود 

نصفـه شـده بـود کل جمعیـت آن طـرف 

. ناگهـان  بودنـد و مـا دو نفـر ایـن طـرف 

. آسـتین لبـاس پاره شـد 

مگر که پاره پیرهن به پیکرش روا نبود؟

. پیرهن پاره را در آورد  یک لگد به من زد 

. . لباسی پوشید و رفت  و انداخت 

. سـینه ام پـر  مـن هـم لباسـی پوشـیدم 

. از  از رد ناخن هایـش بـود و می سـوخت 

دماغ و دهانم خون می آمد و تمام سعیم 

را می کـردم کـه خون هـا را بـا لباس پاره 

پـاک کنـم تـا روی فرش هـای حسـینیه 

. نریزد 

با چشم گریان و بدن کوفته و خون آلود 

. هیئـت  بـه سـمت خانـه حرکـت کـردم 

. راه افتـاده بود 

زن ها که بیرون حسـینیه مرا می دیدند 

زار زار گریه می کردند.

من و 
زندگی

 مرگ یک آدم خوب

محمداسماعیل خودش را توی بغل مادرش فشار 

می دهد. جلو در آسانسور لب ورچیده و با کلاهش 

بازی می کند. او پسر ۱۰ساله همسایه طبقه بالایی 

ماست. محمد را با خراب کاری هایش در ساختمان 

می شناسند. معمولا هم کرده اش را گردن نمی گیرد.

محمد با آن موهای طلایی و صورت گوشت آلودش 

با وجود شیطنت به شدت دوست داشتنی است.

ساعت دوازده و نیم شب است. او و مادرش را مقابل 

آسانسور می بینم. مادر محمد رنگ و روی پریده اش 

را پشت لبخندی سرد پنهان می کند. می گوید 

می خواهد صبح جمعه ساعت ۷ صبح به گلمکان برود.

خودرویش را آخر از همه خودروها توی پارکینگ می گذارد 

تا صبح کسی را بیدار نکند. علت این کله صبح رفتنش را به 

گلمکان که می پرسم می گوید مادربزرگم فوت کرده است.

محمد هنوز اخم کرده است و سرش را بلند نمی کند.

می گویم محمد مادربزرگ مادرت فوت کرده است برای 

همین ناراحتی؟ بغض فروخورده محمد می ترکد. دانه دانه 

اشک از گوشه صورتش قلِ می خورد. دهانش را محکم به 

بدن مادرش می چسباند تا صدای گریه اش مهار 

شود. آن قدر هق هق می کند که مادرش هم به 

گریه می افتد. آرام دم گوشش می گوید: صلوات 

بفرست. حمد و سوره بخوان. گریه نکن. از سؤالی 

که کرده ام پشیمان می شوم. مادر محمد می گوید:

بی بی اقدس خیلی مهربان بود. خیلی زیاد. هر 

چه بگویم کم گفته ام. هیچ وقت صدای بلندش 

را نشنیدم. هیچ وقت ندیدم عصبانی بشود.

برای همین بچه ها خیلی دوستش داشتند. همه 

نتیجه هایش که هم سن و سال محمد اسماعیل 

هستند امروز برایش اشک می ریختند.

چهره خیس از اشک محمد هنوز جلو چشمم است.

خودمانیم آدم خــوب رفتنش داغ بزرگی اســت. از 

هــای خوب همیشه به نیکی یاد می شود. بعدها  آدم 

هر وقت محمداسماعیل تصویر مادربزرگ مادری را به 

خاطر می آورد حتما لبخند می زند. کاش آدم های خوب 

نمیرند. کاش ما آدم ها یادمان باشد از ما تنها خاطره ای 

می ماند و بس.

روایت
 روز

  مجموعه ورزشی  ۶ هزار نفری ثامن الائمه(ع) ۱۲ سال بعد از کلنگ زنی و 
صرف اعتباری بیش از ۷۰ میلیارد تومان به حال خود رها شده است.
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 ای پسر، بدان و آگاه باش و بهر گناهی مردم را مستوجب عقوبت مدان و اگر کسی گناه کند از 

خویشتن در دل عذر گناه او بخواه، که آدمی است و نخست گناه آدم کرد، چنان که من گویم، بیت:

.............. صد راه دلم از تو پشیمانی خورد گر من روزی ز خدمتت گشتم فرد  

.................... من آدمیم گنه نخست آدم کرد جانا بیکی گناه از بنده مگرد  

قابوسنامه/ عنصرالمعالی

مناجات و 
حکایات

محمدرضا 
میرشاه ولد

رونالدو به استقلال نرسید مردم به شماره موبایل رئیس جمهور!

در هفته ای که گذشت کلی اتفاقات 

عجیب و غریب افتاد که شاید بتوانیم 

رفتن رونالدو به النصر عربستان را 

مهم ترین آن ها در نظر بگیریم.

 اما نکته جالب رقم قرارداد رونالدو

بود که گران ترین قرارداد فوتبال جهان 

محسوب می شود.

 بسیاری از هم وطنان عزیز ما هم تا

جایی که توانستند این رقم قرارداد را به 

شکل های مختلف حساب و جست وجو کردند،

مثلا «هر نفسی که رونالدو می کشه چقدر درآمد 

داره»، یا «درآمد رونالدو به ازای هر ثانیه و دقیقه 

و ساعت... چقدره؟»

 اما این وسط یک جست وجوی عجیب هم

دیده می شود: رونالدو در استقلال هنوز علت 

مشخصی برای این جست وجو پیدا نکرده ایم 

اما آرزو بر مردم ما عیب نیست....

 برخی از کاربران هم از وقایع جلوتر و دنبال

دیدن آینده بودند. احتمالا «گل اول رونالدو 

برای النصر» از سوی همین افراد جست وجو 

شده است.

 کنیز رونالدو» هم از جست وجوهای عجیب»

دیگر کاربران بود که دلیل آن نسبت «ملک یمین»

برای نامزد رونالدو در کارت شناسایی اش بوده 

که جنجال زیادی به پا کرد.

 در مطلب هفته گذشته گفتیم بعضی ها خیلی

با گوگل خودمانی هستند و از آن سؤالات خاصی 

می پرسند. بر همین اساس «شام چی درست 

کنم؟» و «چگونه درس بخوانم؟» از سؤالات 

پرتکرار این هفته از گوگل بود.

 ازدواج در ماینکرافت» جست وجوی عجیب»

برخی کاربران بوده که شاید چون ازدواج در 

فضای حقیقی سخت شده، بعضی ها دنبال 

نوع مجازی آن هستند شاید هم یکی از مراحل 

این بازی پرمخاطب باشد.

 فیلم بین ها و علاقه مندان به فضای

ویدئو نیز بعضی وقت ها جست وجوهای 

خاصی می کنند، مثلا این هفته «زیباترین 

مه کودک  برنا » و « زیگر زن جهان با

ترسناک» در فهرست جست وجوی این 

طیف از افراد قرار گرفت.

 آمد با فامیل و  ها به رفت  ما ایرانی 

اعتقاد خاصی داریم. گویا این هفته 

این رفت و آمد ها برای عده ای از مردم 

تأثیر ادبیات خاصی بوده که به  تحت 

جست وجوی «متن تیکه دار به فامیل» منجر 

شده است.

 خیلی ها آهنگ پیشواز را برای تماس های

خود انتخاب می کنند اما عده ای هم آهنگ های 

عجیبی مد نظرشان است مثلا «کد پیشواز لاتی».

 دلیل آروغ زدن زیاد» هم از جست وجوهای»

عجیب حوزه سلامت بوده که به سرعت از آن 

عبور می کنیم.

 اواخر هفته گذشته وزیر آموزش و پرورش از

احتمال تدریس زبان های چینی و آلمانی در 

سال های آینده خبر داد. البته که ایشان این را 

هم گفتند که این درس ها اختیاری است ولی 

گویا عده ای از دانش آموزان و شاید والدینشان 

نگران شدند و با جست وجوی «تعداد حروف 

الفبای چینی» قصد داشتند اطلاعات بیشتری 

در مورد این زبان کسب کنند که حتما با نتایج 

عجیب و نگران کننده ای روبه رو شدند.

 امــا جست وجوی عجیب آخــر ایــن هفته

پردازیم «شــماره موبایل سید  که به آن می 

ابراهیم رئیسی» است که شاید می خواهند 

گرفتن تیک آبی اینستاگرام را تلفنی به او 

تبریک بگویند، چون دسترسی به اینستاگرام 

ــاس تلفنی ــن راه تم ــری ت ــد و راحــت  ــدارن ن

 است.

 تا هفته بعد و جست وجوهای عجیب تر مردم

خوبمان خدانگهدار.

شاخ دارد

ی
ح

دا
 م

ید
حم

گار
ه ن

ام
وزن

ر

ی
رز

ام
 فر

به
بو

ح
م

گار
ه ن

ام
وزن

ر

شرط استخدام، داشتن سابقه زندان
کارگاهی در انتهای بولوار پنج تن  این روزها مأمنی برای زندانیان رها شده از بند است که علاوه بر اینکه 

هنر سنگ تراشی می آموزند، کسب درآمد نیز می کنند.

عکس:سعید گلی  | شهرآرا

عکس روز

 این عاشقان را جز شهادت مرگ ننگ است
یادی از حاج احمد کاظمی، هم زمان با سالروز شهادت این قهرمان ملی

اولیـن کسـی کـه نخسـتین بـار از پشـت بی سـیم بـا 

صدایـی خسـته امـا امیدبخش اعـلام کـرد:«خداوند 

خرمشـهر را آزاد کرد»، حاج احمـد کاظمی بود. سردار 

شهید حاج قاسم سلیمانی در مصاحبه ای می گوید:

«حـاج احمد، فاتح خرمشـهر بود اما در هیچ نشسـتی 

آزادسـازی خرمشـهر را بـه خـود نسـبت نمی دهـد.

حقیقـت آن اسـت کـه او شـاه کلید عملیات هـای 

دشـوار و پیچیـده در هشـت سـال دفـاع مقـدس، در 

زمـان عملیـات بیت المقـدس بـا همـکاری شـهید 

خـرازی، از اصلی تریـن مهره هـای فتح بود. بـا تدبیر 

و خوش فکـری او بـود کـه بـه کمـک نیـروی هوایـی، از خـروج 

بعثی هـا جلوگیـری و بـا محـاصره چنـد هـزار سربـاز عراقی،

خـبر قطعی آزادسـازی خرمشـهر اعلام شـد.»

حـاج احمـد کاظمی، از سـال های قبـل از انقلاب، بـا مبارزه 

علیـه رژیـم پهلـوی بـا دنیـای سیاسـت آشـنا شـد. محـرم 

سـال۵۶ بود که از سـوی ساواک دستگیر شـد و تنگی نفسی 

کـه تـا آخـر عمـر آزارش می داد به خاطـر شکسـتگی بینـی 

زیـر شـکنجه های سـاواک بود. بعدتـر، در سـال۵۸ در قالب 

گروهی پانصدنفره به سرپرستی شهید منتظری عازم جنوب 

لبنان شـد تـا علاوه بـر فراگیـری آموزش های چریکـی، علیه 

اشـغالگران منطقـه مبـارزه کنـد. یک سـال بعـد که به کشـور 

برگشـت، فتنـه دشـمنان داخلـی در مناطـق غربـی ایـران 

از جملـه کردسـتان بـالا گرفتـه بـود. بی معطلـی بـه طـرف 

غـرب حرکـت کـرد و بـرای مـدت هفت مـاه، مشـغول سرکوب 

ناآرامی هـا شـد. در هـمان شرایـط بود کـه دچـار مجروحیت 

از ناحیـه پـا شـد و هنـوز به خوبـی درمـان نشـده بـود کـه خبر 

رسـید نفس هـای آبـادان زیـر آتش دشـمن به شـماره افتاده 

اسـت. پـس تیمـی پنجاه نفـره را بـرای طراحی 

عملیـات سرپرسـتی کرد و به سـمت آبادان 

بـه راه افتاد. در عملیـات ثامن الائمه(ع) که 

شکسـتن حـصر آبـادان را بـه ارمغـان آورد،

حاج احمد در راس نیروی زمینی ارتش، لشکر 

پیـروز ۷۷ خراسـان و رزمنـدگان سـپاهی 

در آن پیروزی باشـکوه قدرت نمایی 

کردنـد، در تاریـخ شکسـت حـصر 

آبـادان نـام حـاج احمـد کاظمـی 

در زمره درخشان ترین نام هاست 

کـه بعدهـا بـا درایـت خـود، از آن 

نفـره یـک لشـکر زرهـی  تیـم پنجاه 

تمـام عیار سـاخت کـه تجهیـزات و 

تانک هـا و نفربرهایـش همگی حاصـل غنایم جنگی 

از عراقی ها بود و بعدها به لشکر ۸نجف اشرف معروف 

شـد. جنگ کـه آرام گرفت، بـه حکم رهـبری در منطقه 

شمال غرب فرمانده قرارگاه حمزه و به دنبال عملکرد 

تحسین برانگیز و مؤثرش در منطقه، هفت سال بعد از 

سـوی رهبرمعظم انقلاب به فرماندهی نیروی هوایی 

سـپاه منصوب شـد. در همین جایگاه بود که با شـهید 

حسـن تهرانـی مقدم، در توسـعه پروژه های موشـکی 

همـکاری کـرد و در دوران فرماندهـی خود موفق شـد 

بـرای نخسـتین بـار نیـروی هوایـی را بـه هواپیـمای 

جـت پشـتیبانی سـوخو۲۵ و سـازمان های هلی کوپـتری را 

بـه بالگردهـای میل۱۷ مجهـز کنـد. دوسـال مانده بـه پایان 

خدمتـش در نیروی هوایی سـپاه بود که زلزله بـم اتفاق افتاد 

و با دسـتور شـهید کاظمی ناوگان نیروی هوایی سـپاه، برای 

نجـات زلزلـه زدگان بسـیج شـدند. بـه طـوری کـه هر سـیزده 

دقیقـه یـک پـرواز بـرای انتقـال مجروحـان انجـام می شـد و 

در مجمـوع ۳۰هـزار مجـروح بـه ایـن ترتیـب جابه جا شـدند.

آخریـن حکـم رهبر معظـم انقلاب کـه برای حـاج احمد امضا 

شـد، فرماندهی نیروی زمینی سـپاه بود که پس از آن با هدف 

بررسـی و ارتقـای یگان هـای زمینی، چیزی حدود صدسـفر 

را به شـکل میدانـی در برنامـه کار خود قـرار داد. او که به گواه 

شـفیق ترین رفیقـش، حـاج قاسـم سـلیمانی، خلاصـه تمام 

شـهدا و یـادگار بهتریـن دوران زندگـی بـود، بارهـا و بارها در 

جمع ها و تریبون های گوناگون از تمنای شهادت می گفت. از 

باکری و همت و خرازی تا گمنام ترین جوانانی که شـبانه روز 

بـه کـوچ سـبک بالانه آن هـا غبطـه می خـورد. یک بار دسـت 

بـه دامـن مقـام معظـم رهـبری می شـد تـا بـرای شـهادتش 

دعـا کننـد، یک بـار هم مأیوسـانه سر بـر شـانه های حاج 

قاسـم، از رنـج جا ماندن مثـل ابـر می بارید.دلتنگی و 

اشتیاق شهادت اما سرانجام راه خود را از میان اشک 

و تمنای حاج احمد پیدا کرد و درسـت در سالروز آغاز 

عملیات کربلای۵ مصادف با روز عرفه به آسمان رفت.

هواپیـمای فالکن ۲۰ با شـهید کاظمی پـرواز کرد اما بر 

خـاک سرد و بی رونـق زمیـن سـقوط کـرد 

تا در نوزدهم دی سـال ۱۳۸۴ واسطه 

وصـال او بـا  معشـوق باشـد و پیکـر 

بی قـرارش نیـز بنا بـر وصیتش در 

جـوار حسـین خرازی، دوسـت و 

هم رزمش، در گلسـتان شهدای 

اصفهان دفن شـد.

 این عاشقان را جز شهادت مرگ ننگ است

اول 
شخص

رسـید نفس هـای آبـادان زیـر آتش دشـمن به شـماره افتاده 

 پـس تیمـی پنجاه نفـره را بـرای طراحی 

عملیـات سرپرسـتی کرد و به سـمت آبادان 

 در عملیـات ثامن الائمه(ع) که 

شکسـتن حـصر آبـادان را بـه ارمغـان آورد،

حاج احمد در راس نیروی زمینی ارتش، لشکر 

 خراسـان و رزمنـدگان سـپاهی 

در آن پیروزی باشـکوه قدرت نمایی 

 در تاریـخ شکسـت حـصر 

آبـادان نـام حـاج احمـد کاظمـی 

در زمره درخشان ترین نام هاست 

 از آن 

نفـره یـک لشـکر زرهـی  تیـم پنجاه 

تمـام عیار سـاخت کـه تجهیـزات و 

بـه دامـن مقـام معظـم رهـبری می شـد تـا بـرای شـهادتش 

دعـا کننـد، یک بـار هم مأیوسـانه سر بـر شـانه های حاج 

قاسـم، از رنـج جا ماندن مثـل ابـر می بارید

اشتیاق شهادت اما سرانجام راه خود را از میان اشک 

و تمنای حاج احمد پیدا کرد و درسـت در سالروز آغاز 

عملیات کربلای۵ مصادف با روز عرفه به آسمان رفت

هواپیـمای فالکن ۲۰ با شـهید کاظمی پـرواز کرد اما بر 

خـاک سرد و بی رونـق زمیـن سـقوط کـرد 

تا در نوزدهم دی سـال 

وصـال او بـا  معشـوق باشـد و پیکـر 

بی قـرارش نیـز بنا بـر وصیتش در 

جـوار حسـین خرازی
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